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محتوای کتب درسی
 به درد دانش آموزان نمی خورد 

بی شــک آموزش وپرورش یکی از ارکان بســیار مهم هر کشور 
برای پیشــبرد اهداف متعالی و رســاندن انســان ها بــه بالاترین 
ســطوح تعلیم و تربیــت و زندگــی صحیــح اجتماعــی در کنار 
همدیگــر اســت. وظیفه آموزش وپــرورش نه تنها باســواد کردن 
افــراد و یاددهــی خواندن و نوشــتن بــه آنهاســت، بلکه نحوه 
درســت برخورد با بحران های پیش روی اشــخاص، درستکاری، 
دوست داشتن، عشــق ورزیدن به خود و جامعه، تعهد، تخصص، 
برعهده گرفتن گوشــه ای از مشکلات جامعه و... است. در این راه، 
نیاز اســت سیستم آموزشی حاکم بر جامعه، برنامه ریزان متبحر و 
سیاســت گذاران آموزشی متخصص و همچنین کارشناسان توانا و 
دلسوزی را در خود جای داده تا بتواند بر این مهم فائق  آید و نسل 
جوان و آتیه ســاز کشور را برای ساختن آینده ای روشن، رو به رشد و 
ترقی تربیت کند. بی تردید آموزش وپرورش نمی تواند دنبال کننده 
اهداف خیال گونه سیاســت مداران و... باشد. این حوزه باید از هر 
حیث مستقل عمل کرده و در همه ابعاد بتواند کودکان، نوجوانان 
و جوانان را برای یک زندگی درســت و شــرافتمند و تشــکیل یک 

اجتماع یکدست و متحد آماده کند. 
متأسفانه برداشت بیشتر ما از تعلیم و تربیت، صرفا با سواد کردن 
افراد و پرکردن مغز آنها از اطلاعاتی اســت که شاید خیلی از آنها 
هیچ کاربرد عملی ای در زندگی شــان نداشــته باشــند و فقط به 
لحاظ تئوریک و پاسخ گویی به آزمون هایی به کار بیایند که اهداف 
تجــاری یا مقایســه گونه ای را دنبال می کنند. حتی این سیاســت 
بیشــتر از آنکه افراد را باســواد کند، آنها را به رقابت های ناسالم، 
حســدورزی، کینه توزی، تقلب و... ترغیب می کند که در آینده و در 
برخوردهــای اجتماعی افراد با یکدیگر، نمود پیدا کرده و حتی در 

زندگی مشترک زوج ها با یکدیگر نیز تأثیر منفی می گذارد. 
یقینا هر انسانی در کنار باسوادشــدن، نیاز به آموزش مسائلی 
دارد که در تنگناها و مواجهه با مســائل روزمــره به کارش بیاید؛ 
آموزش مهارت هایی که در کســب وکار و برخوردهای اجتماعی و 
چالش های جامعه بتواند از آنها اســتفاده کنــد. بنابراین پرکردن 
مغــز افراد از مباحث تئوریک و بی کاربــرد و بدون پیوند با زندگی 
آنهــا، فقط آنها را خســته کرده و هرچه بیشــتر از درس، کتاب و 

مدرسه بیزار می کند. 
بالابودن حجم کتاب های درســی و همچنیــن بالابودن تعداد 
آنهــا، کاری کرده اســت که دیگــر نه تنها زمانی بــرای مطالعه 
کتاب های غیردرســی برای دانش آمــوزان باقی نماند، بلکه حتی 
خود همان کتاب های درسی را نیز دشمن درجه یک خود در ایجاد 
خســتگی فکری، عدم موفقیت و سرزنش های والدین و اطرافیان 
بدانند و بیش از پیش از هر نوع مطالعه و تحقیقی متنفر شوند. 

آنچه مسلم است، همه افراد جامعه نمی خواهند و نمی توانند 
معلمان، مهندســان، دکترها و باسوادان خوبی در اجتماع باشند. 
ممکن اســت تعدادی از جوانان علاقه داشــته باشند آرایشگران، 
تعمیرکاران، بازاریــان، خوانندگان و مغازه داران خوبی در جامعه 
باشــند. بنابرایــن آموزش وپرورش هر کشــوری باید بــرای تمام 
سلیقه ها و علایق برنامه داشته و بتواند در یک کلام، «انسان» های 
خوبی تحویل نســل های بعدی دهد تا آنها نیز نســل های بعد از 

خود را به درستی تربیت کنند. 
قطعا آموزش های عمومی و توانایی خواندن و نوشــتن و درک 
مطالب، برای تمــام افراد هر جامعه ای لازم و ضروری بوده و هر 
فردی در هر شغلی که باشــد، باید این آموزش ها را ببیند و لااقل 
از آن برای پیشــبرد یــک زندگی معمولی اســتفاده کند؛ اما ورود 
مباحث حجیم، سنگین و نا متناسب با سن  دانش آموزان و از همه 
بد تر، ورود مباحث بی کاربرد در زندگی افراد به کتاب های درسی، 
باعث شــده دیگر جایی برای آموزش های ضروری، مفید و عملی 
در مدارس باقی نمانده و در کنار اینکه بیشــتر وقت دانش آموزان 
و معلمــان را تلــف می کند، از اوقات تفریح، ســرگرمی، ورزش و 
نشاط آنها نیز به طرز چشــمگیری می کاهد. تمام اینها به صورت 
عقده هایی در دانش آموزان جمع شــده و باعث می شود با وجود 
آگاهی نســبی از آینده نامعلوم خود در خــروج از فرایند تعلیم و 
تربیت، یکباره از زیر بار همه این موارد شانه خالی کرده و اقدام به 

ترک تحصیل و اعلام انزجار از کتاب و درس و مدرسه کند. 
با این توصیف، برای اینکه بتوانیم سیســتم آموزشــی و تربیتی 
کارآمــدی در جامعه داشــته باشــیم، باید در وهله اول دســت 
غیرمتخصص هــا، متعصب هــا، سیاســت گذاران، برنامه ریزان و 
مدیــران ناکارآمد را از این سیســتم کوتاه کرده، ســپس اقدام به 
تغییر بنیادین و به روزکردن سیســتم آموزشــی متناسب با نیاز روز 
دانش آمــوزان در دنیای مــدرن امروز کنیم. در غیــر این  صورت، 
فقط آنها را باســواد کرده و بســتری را برای آنها فراهم می کنیم 
که در محیــط اطراف، فضای مجــازی، شــبکه های اجتماعی و 
خلاصه هــر جای افسارگســیخته ای غیــر از مــدارس، اقدام به 
جمــع آوری اطلاعات، تجربه مســائل مــورد نیاز، تربیت شــدن، 
آموختــن و بزرگ شــدن کننــد و ایــن یعنــی آماده شــدن برای 
جامعه ای افسارگســیخته و انســان هایی که حتی با وجود قوانین 
تنــد و بازدارنده باز نمی توان آنهــا را کنترل کرد و هر روز بر میزان 
خشــونت و بزهکاری و هنجار شــکنی در جامعه افزوده شــود.  
چون ســرعت ما در تغییر و حتــی اعمال قوانیــن بازدارنده،  به 
گرد پای این آموزش های افسارگســیخته و بسیار سریع نمی رسد، 
پس بعد از مدتی ممکن اســت احســاس درماندگی و ناتوانی در 
ایجاد امنیت در بیشــتر ابعــاد زندگی اجتماعی بکنیــم. بنابراین 
باید تا دیر نشــده اســت فکری اصولی به حال سیســتم آموزشی 
کشــور و کارآمدکردن آن در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی

 افراد کنیم. 
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این روزها بســیاري از مناســبات زندگــي روزمره ایراني هــا تحت تأثیر فضاي 
تلگرامي قرار گرفته اســت، به طوري که مرز میان مجاز و واقعیت کم رنگ شــده 
و ایراني هــا درحال تجربه ســبک جدیدي از زندگي هســتند. در این تجربه نو از 
ســبک زندگي، یک فضاي تازه گفتماني در حال شکل گیري است. از کارکردهاي 
تلگرام، ایجاد هم بستگي اجتماعي میان افراد هم صنف و هم فکر است. افرادي 
با فرســنگ ها فاصله جغرافیایي، اما با دغدغه هاي مشترک در یک گروه یا کانال 
دور هم جمع شــده و در هر ســاعت از شــبانه روز به بحــث و تبادل نظر درباره 
دغدغه هایشــان مي پردازند. در حوزه آموزش وپرورش نیــز کانال ها و گروه هاي 

تلگرامي بســیاري وجود دارند که با عضویت فرهنگیان و کارشناســان مختلف 
این حــوزه رنگ وبوي تازه اي به روابط فرهنگیان در سراســر کشــور داده اند. بنا 
داریم در صفحه «تخته ســفید» با همراهي کانال هــا و گروه هاي فعال در حوزه 
آموزش وپرورش موضوعاتي را در طول شــبانه روز به بحث و گفت وگو گذاشــته 

و ماحصل آن را از مجاز به واقعیت رسانده و در اختیار مخاطبان قرار دهیم.
مدت زماني اســت که کانال «تربیت و توســعه» با طرح این پرســش که «به 
باور شــما مهم تریــن تغییر ضروري در آموزش وپرورش چیســت؟» بســیاري از 
کارشناسان و دغدغه مندان حوزه آموزش وپرورش را به چالش «گفتمان تغییر در 

آموزش وپرورش» کشانده است. فلسفه وجودي این کانال برمي گردد به رونمایي 
از کتاب «نگاهِ تربیتي به توسعه» که به همت «مرتضي نظري» به نگارش درآمده 
اســت. نویسنده این کتاب معتقد است آموزش وپرورش قبل از اینکه یک دستگاه 
اجرائي باشــد، یک نهاد گســترده اجتماعي است که زیرســاخت تربیتي توسعه 
را فراهــم مي آورد. وي مدت هاســت به واکاوي چگونگي تــن دادن به تغییر در 
آموزش وپرورش براي رســیدن به توســعه مي پردازد و همین باور، مبناي شروع 
فعالیت کانال «تربیت و توسعه» شده است. بخشي از پاسخ ها به پرسش کلیدي 

فراخوان این کانال را مي خوانید:

مسئله اول شایســتگی های حرفه ای است. شــاکله، پایه و اساس یک 
جامعــه را منابع انســانی آن جامعه، تشــکیل می دهند کــه اگر مدیریت 
صحیحــی بر این امر صــورت پذیرد، منجر به تعالــی و پویایی آن جامعه 
خواهد شد. بنابراین  اگر در پی توسعه پایدار در جامعه هستیم باید عملکرد 
آموزش وپرورش کشــور را اصلاح کنیم و ارتقا بخشیم. از آنجایی که معلم 
به عنــوان رکن رکین نظام تعلیم و تربیت، نقش بنیادینی در ارتقای کیفیت 
و کارایــی درونی و بیرونی نظام آموزشــی دارد، نیازمنــد توجه، حمایت و 
ســازوکارهایی برای نگهداشت، توسعه و رشــد و بالندگی است. متأسفانه 
ســال های متمادی اســت که در کشــور ما نهاد تعلیم و تربیــت و منابع 
انســانی آن مورد بی مهری فراوانی از سوی مسئولان امر قرار گرفته است، 
به طوری کــه آثار و نتایج نامطلوب آن در جای جای این دســتگاه عریض و 
طویل مشهود است. تا زمانی که چنین نگرشی بر آموزش وپرورش مستولی 

است، نمی توان انتظار معجزه ای از این نهاد خمود و بدشکل داشت. 
به نظر نگارنده لازمه دستیابی به چابکی، کیفیت و اثربخشی و کارآمدی 
در آموزش وپرورش، ایجاد تغییر اســت. تغییر در شیوه های آموزش، تغییر 
در شــیوه نگرش و از همه مهم تر تغییر در نگاه حاکمیتی به این نهاد است 
که خواهد توانست روح تازه ای بر پیکره نحیف این دستگاه  بدمد. پرواضح 
اســت  تحول در نظام تعلیم و تربیت، مســتلزم ایجاد انگیزه در معلمان 
برای کســب علوم و فناوری های متناسب با نیازها و پیشرفت های علمی و 
مشارکت فعال آنان در فرایند آموزش و ارتقای  توانمندی های شغلی است. 
هرچه معلمان از صلاحیت، شایســتگی و توانمندی بیشتری برخوردار 
باشــند، سهم بیشــتری در ارتقای ســطح کارایی آن نظام  خواهند داشت، 
بنابرایــن  اگــر آموزش وپرورش به دنبال تغییر، تحول و پیشــرفت اســت، 
دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت، به ویژه معلمانی که تعامل گسترده ای 
با فراگیران دارند، باید متحول شــوند، تغییر کنند و پیشرفت کنند. همچنین 
دانش، نگرش، مهارت و روش های کار وی نیز باید تغییر کند. لازمه این کار، 
حرفه ای شدن تمام معلمان است. خوشــبختانه در راستای بهبود کیفیت 
آمــوزش و تعالی نظام تعلیم و تربیت کشــور، مرکــز برنامه ریزی آموزش 
منابع انسانی با تشکیل شورای راهبری طرح نظام سنجش صلاحیت های 
حرفه ای معلمان، همســو با سیاســت های کلان و اسناد بالادستی، به ویژه 
ســند تحول بنیادین و قانون برنامه ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اســلامی ایــران و با هدف ارتقــای توانایی و مهارت 
حرفه ای معلمان، نسبت به تدوین استانداردهای حرفه ای معلم، از جهت 
دانش، رفتار و عملکرد، با اســتفاده از تجارب بین المللی و شــرایط بومی 
کشــور همت گماشته که شــورای عالی آموزش وپرورش در حال بررسی و 
تدوین ســاختار نهایی آن اســت که در صورت تصویب و استقرار این نظام 
شاهد بهبود روند کنونی و افزایش انگیزه شغلی معلمان با تأمین جایگاه و 
منزلت حرفه ای مناسب و به تبع آن اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان 
بهره وری و کیفیت خدمات معلمان خواهیم بود. باید توجه داشت  سیستم 
آموزشی کشور اگر در جذب منابع انسانی، وامدار حزب و جناحی خاص شد، 

هیچ گاه نخواهد توانست به توسعه همه جانبه دست یابد. 

توانمندسازى؛ مقدمه حرفه اى شدن

 حسین صادقى
 رئیس اداره برنامه ریزى سنجش

   صلاحیت هاى حرفه اى منابع انسانى

آموزش وپرورش نباید بازی و کودکی را از کودکان، شــور و شیطنت را از 
نوجوانان و پرسشگری و مطالبه را از فرزندان ما بگیرد. امروز کمتر کسی را 
می توان یافت که منکر بیماری وخیم آموزش وپرورش باشــد. این نهاد در 
حال احتضار نه دانش آموز را راضی نگه داشــته و نه خانواده ها و حاکمان 

و مدیران را. 
اگر نســل ما به مدرســه به مثابه پادگانی با محدودیت ها و دلهره ها و 
خطــرات خاص خود نگاه می کرد، در کمال تعجب فرزندانمان نیز در حال 
تجربه چنین احساسی بوده و اول هفته با اکراه راهی مدرسه می شوند. در 
سال های پایانی هم از فرزندانمان ماشــین های تست زنی ساخته ایم که از 
درک مطالب و مفاهیم عاجزند اما، حائز رتبه های بالا در کنکور می شــوند 
و بعــد از فراغت از دانشــگاه از تدبیر امور شــخصی و تأمین معاش خود 
ناتوان اند. عجیب تر آنکه ادعا می شــود مردان و زنان بزرگ و تاریخ ســاز از 
دامن آموزش وپرورش به چنان جایگاه هایي دســت یافته اند اما این نهاد از 
پرورش اشخاصی در قامت وزیر برای خود هم عاجز است و وزرای نامی آن 

از دیاری دیگر به کمکش آمده اند! 
غلبــه بر این بحران بزرگ نیازمند تغییر نگاه  ســازان و تصمیم گیران به 
مقوله آموزش وپرورش اســت؛ نگاهی به غایت متفاوت از وضعیت فعلی 
کــه البته با پاره دوزی و پینه کردن های همیشــگی متفاوت اســت و تا این 
مهم اتفاق نیفتد، به نتیجه ای چشمگیر هم نباید اندیشید. در چنین نگاهی 
آموزش وپرورش در خدمت زندگی قرار گرفته و ابزاری برای آموزش زیست 

استاندارد و متعارف دانش آموزان می شود. 
بــه عبارت دیگــر، این نهــاد نباید بــازی و کودکی را از کودکان، شــور 
و شــیطنت را از نوجوانان و پرسشــگری و مطالبــه را از فرزندان ما بگیرد. 
هر درس و کتاب و ســرفصلی را باید با این معیار ســنجید که آیا طبیعت
(nature) کودک را دچار تلاطم و آشوب و دلهره و هراس را در جان او رها 
نمی کند؟ هر مقوله ای را باید در پوششــی از بازی و ســرگرمی و با لطافت 
کودکانه به کودک آموخت و از تعلیم مســتقیم و بلاواسطه مفاهیم آن هم 
با ابزار تکلیف شب و امتحانات سختگیرانه و نمره و تنبیه و... اجتناب کرد. 
مهم تر از همه اینکه مدرســه مکانی برای ســربازگیری های سیاســی 
نیســت، آن هم در جهانی که ضرورت آموزش همزیستی مسالمت آمیز و 
درک تفاوت های قومی، نژادی، مذهبی و... هر روز بیش از روز قبل احساس 
می شــود. بدون شــک چنین نگاهی مســتلزم ایجاد یک انقــلاب در بُعد 

سخت افزاری و تأمین بودجه و امکانات کافی هم هست. 
مدرسه باید امتداد و ادامه خانه، پارک و... باشد و کودکان در آن راحتی، 
آرامش و رفاه داشته باشند. ساختمان های فعلی و امکانات ضعیف کنونی 
نمی تواند پاسخ گوی چنین نیازهایی باشد و مکعب مستطیلی که نامش را 
کلاس نهاده اند، فاقد شرایط لازم برای گذراندن نیمی از روز کودکان است. 

آزمایــش، ورزش ، بــازی و تفریح به عنوان اجزای لاینفک یک مدرســه 
اســتاندارد، در مــدارس کنونی مــا مجالی بــرای ظهور و بــروز ندارند و 
حل این مســئله نیازمنــد همت های عالی و دل هــای دردمند و ذهن های

 دغدغه مند است. 

پرسشگرى را از دانش آموز گرفته ایم

 نجات بهرامى
 مشاور مدیرکل دفتر وزارتى آموزش وپرورش

تعــدادی از مشــکلات آموزش وپــرورش، بنیادین هســتند و خود 
مســائل متعددی را ایجاد می کنند. به عنوان مثال یکی از مشــکلات 
آموزش وپــرورش، غلبــه مراکز آزمون های تســتی بر مدارس اســت 
کــه روزبه روز عمیق تر می شــود و در نهاد آموزش وپرورش ما ریشــه 
می دواند. از پایه اول ابتدایی تا ســال آخر جادوی آزمون های تســتی 
وســیله ای برای ارضای خواســته های مدارس و اولیا شــده  اســت. 
رقابت مدارس روی هرچه بیشــتر برگزارکردن آزمون های تستی رقم 

می خورد. 
به راســتی این نیاز چرا و چگونه سر برآورد و چگونه سودجویان از 
منفعت این سردرگمی مدارس و خانواده ها ده ها  میلیارد ثروت مردم 
را بدون هیچ ارزش افزوده ای مصادره می کنند؟ و این در حالی اســت 

که فرزندان ما در آتش این فتنه می سوزند. 
مدیران و معلمان مدارس ما نیاز به تغییر و پیشــرفت را احساس 
می کنند، ولی به دلیل تمرکز فعالیت ها در مراکز دولتی و عدم استفاده 
از توانمندی های صاحب نظران، سازمان مشخصی برای رفع نیاز آنان 
ایجاد نشده   و در صورت ایجاد، امکان توسعه نیافته  است. این دومین 

مشکل در این زنجیره است. 
با وجود اســتفاده از امکانات شــبکه در آموزش وپرورش، مناطق 
آموزشــی در نقش ســنتی خود باقــی مانده اند. بخشــنامه هایی که 
می توان مستقیم از ادارات کل به مدارس ارسال کرد، به مناطق می رود 
و مناطــق بدون هیچ ارزش افزوده ای برای مدارس ارســال می کنند. 

واقعا شگفتی آور است! 
به نظــر می رســد اگر بــرای مناطــق مأموریت جدیــدی ازجمله 
تبدیل شــدن بــه اتاق فکر و فضــای یادگیری قائل شــویم و هم زمان 
بســترهای توسعه ســازمان های پیشــرو غیردولتی در زمینه تعلیم و 

تربیت را فراهم کنیم، دو مشکل فوق در مسیر بهبود قرار می گیرد.

آتش مؤسسات کنکور، مى سوزاند

 خیریه بیگم حائرى زاده
  مدیرعامل مؤسسه منظومه خرد

مهم تریــن تحول و تغییــر آرمانی بــرای آموزش وپرورش یــا به طور 
عام تر برای نظام آموزشــی، عطف توجه به شــکل گیری آموزش وپرورش 
توسعه گراست و این در گرو تغییر شــرایط محیطی برای آموزش وپرورش 
اســت. بعــد از ایــن مرحله نوبت بــه تغییــر در آموزش وپــرورش برای 
اســتقرار گفتمان توســعه می رســد. به این معنا که با تغییر گفتمان برای 
آموزش وپرورش، تغییر گفتمان در آموزش وپرورش امکان پذیر می شود و در 
صورت استقرار آموزش وپرورش توسعه گراست که می توان با ابرچالش ها 
و بحران هــای آموزش وپرورش محافظه کار مواجه شــد و با اموری مانند 
گذشــته گرایی، ایستایی و دگماتیســم در این نهاد آینده ساز مبارزه کرد. تنها 

در این صورت است که مبنایی برای توسعه پایدار کشور فراهم می شود. 

توسعه گرایی نقطه عطف آموزش

 سیدحسن الحسینى
 معاون سابق حقوقى و امور مجلس

   وزارت آموزش وپرورش

بــه نظر مــن، مهم ترین تغییر کلیــدی و در نخســتین گام ارتقای 
جایگاه منزلتی و عملکردی دســتگاه رســمی تعلیم و تربیت رسمی 
کشــور اســت. این ارتقا باید در دو حیطه قانون گــذاری (مجلس) و 

سیاست گذاری و اجرا (دولت) صورت گیرد. 
چالــش اصلی پیــشِ روی آموزش وپــرورش ضعف و نارســایی 
فرایند یاددهی- یادگیری اســت که عناصــر و مؤلفه های آن (معلم، 
کلاس، ضوابــط و مقــررات، تجهیــزات و امکانــات) بــه تناســب 
انتظــار از یــک آموزش وپــرورش تحول گــرا، از صلاحیــت و توانایی 
کافــی برخــوردار نیســتند. ایــن ناتوانی بــه ضعف بنیه ســاختاری 
آموزش وپــرورش برمی گــردد و هــر اقدام بــرای رفع آن مســتلزم 
بازبینــی در نگرش هــا، قوانیــن و سیاســت های حاکم بر دســتگاه 
رســمی تعلیم و تربیت کشــور اســت. راه حل بنیادی نیز یک راه حل

 فرادستگاهی است. 

جست وجوى راه حلى فرادستگاهى

 عزیزاالله تاجیک اسماعیلى
 قائم مقام دانشگاه فرهنگیان

به نظر من بهتر اســت به جــای گفتمان تغییــر در آموزش وپرورش از 
گفتمان تحول بحث شــود زیرا در چهار دهه گذشــته بیشتر تغییر، محور 
سیاســت گذاری مدیران کلان بوده تا تحــول. اگر بپذیریم تحول دربرگیرنده 
تغییــرات زیربنایــی و روبنایی در ابعــاد کمی و کیفی بــا رویکرد علمی و 
منطقی در سیســتم (نظام) آموزش وپرورش است، بررسی عملکرد وزرای 
آموزش وپرورش در ســال های گذشته خود نشــان از عدم توانایی در ایجاد 
ســازوکار تحول در سیســتم آموزش وپرورش اســت. هر کدام تنها بخشی 
از ایــن پازل ســترگ را که به زندگــی همه آحاد شــهروندان پهلو می زند، 
دســت کاری کرده اند.  نکته دوم بیگانه بــودن محصول آموزش وپرورش با 
محیط بیرون از نهاد آموزش وپرورش اســت. توانایی ها، مهارت ها، تجارب 
و ســایر ظرفیت هایی که فراگیران کسب می کنند، با مطالبات محیط بیرون 
از آموزش وپرورش همخوان و اقناع کننده نیست؛ به همین خاطر سیستم از 
هیبت خود سال هاســت که فاصله گرفته است.  نکته سوم یکی از عوامل 
خودتنظیمی نهادهــا به ویژه تعلیم و تربیت، برخورداری از تعامل منطقی 
دوسویه و کنش و واکنش با محیط جهانی و پیرامونی است؛ اگر بپذیریم از 
عمده رسالت هاي ما در جهان امروز تربیت شهروند جهانی است نه صرفا 

شهروند ملی؛ آن هم در فضای گلخانه ای. 

پیش از تغییر به سمت تحول برویم

 خسرو نظرى
 عضو هیئت علمى دانشگاه فرهنگیان

یادداشت

۳ گام تا گفتمان تحول
در آموزش وپرورش 

سه گام تحول گرایانه برای نوسازی 
آموزش وپرورش متصور است: 

گام نخست؛ ترســیم آموزش  وپرورش 
بــا داده هــای واقعــی: در کنــار همه 
پیشــرفت های  تحســین برانگیز، بایــد 
واقعیت هــا را پذیرفت. از جمله اینکه 
کیفیــت آموزش ما بر اســاس گزارش 
۲۰۱۵- ۲۰۱۶، برابــر بــا ۱۰۸ اســت و 
شــاخص نابرابری آموزشــی در ایران 
۳٫۳۷ درصد است؛ درحالی که متوسط 
این شاخص در کشورهایی با HDI بالا 
(شاخص توسعه انسانی)، ۸٫۱۶  درصد 
اســت. پژوهش جدیــدی از مقصود 
فراستخواه نشــان می دهد ما فاصله 
زیــادی در فرصت هــای برابر یادگیری 
برای همــگان بــا کشــورهای دارای 
توسعه انسانی بالا داریم.  رتبه کیفیت 
مدیریت مدارس، ۱۰۳ اســت که اصلا 
پذیرفتنی نیســت.  تمرکزگرایی شدید 
سیاسی - اداری و سایه سنگین آزمون 
و حافظه محــوری مجــال خلاقیت و 
شوق یادگیری را تحت الشعاع قرار داده 
و مدارس را از شــادابی و درک زندگی 
انداخته است. ۶۰ درصد مدارس کشور 
نیاز جدی به بازســازی و مقاوم سازی 
دارنــد و همچنیــن ایــن واقعیت که 
نظام آموزشــی ما فاقد برنامه روشنی 
بــرای دوره کودکــی اســت.  دامنــه 
واقعیت هایی از این دست بسیار است 
که بــه همین اندک، بســنده می کنیم. 
آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت که 
اتخاذ هرگونه اســتراتژی تحولی برای 
آموزش وپرورش، نمی تواند بدون توجه 
به آسیب شناســی درست و واقع بینانه 
از وضــع موجود انجام شــود. ناکامی 
بســیاری از اهداف کلان و برنامه های 
تحولــی به همین دلیــل یعنی نادیده 

انگاری واقعیت هاست. 
گام دوم؛ترســیم عقلانــی راهبــرد و 
مأموریت: همــه واقعیت های موجود، 
برای مواجهه ما با یک پرســش بزرگ 
و اساسی است: «برنامه ما برای خروج 
آموزش وپرورش از وضعیت اشاره شده 
در بــالا [بخوانیــم چالــش کیفیت] 
چیســت؟ و برای غلبه بر ناتوان پروری 
و افُت اثربخشی مدرســه، چه برنامه 
راهبرد  اتخــاذ  داریم؟»  راهبــردی ای 
نمی تواند بــدون توجه به اولویت ها و 
ضرورت هــا صورت بگیــرد. در فضای 
انتزاعــی و بریــده از واقعیــات عینی، 
تعریــف مأموریت هــای حتی الامکان 

سنجش پذیر، امکان پذیر نیست. 
اجرا  برنامه عمل:وقــت   گام ســوم؛ 
می رســد و باید مراقب بزرگ ترین خطا 
بود؛ خطای تحلیل تک عاملی مسائل. 
گاهــی در افــکار عمومی بــا تعابیری 
ماننــد «راه نجــات آموزش وپــرورش، 
چند برابر شدن بودجه است! / راه علاج، 
انتخاب وزیری مقتدر است!» و تعابیری 
از این دســت مواجه هســتیم.  منطق 
همه این تجویزها، دچار خطای تحلیل 
تک عاملی از مسائل است. قطعا کسانی 
که با الفبای ســازمان و مدیریت تحول 
آشنایی دارند، می دانند باید در طراحی 
برنامه عمل، سهم و وزن همه مؤلفه ها 
و متغیرها را در نظر گرفت. مؤلفه هایی 
مانند وزیر مقتدر، بودجه و... البته سهم 
بســزایی دارند؛ امــا پررنگ کردن نقش 
یک عامل و معطوف کردن علت العلل 
مســائل آموزش وپرورش به آن، نوعی 
ساده دیدن مســئله است؛ چراکه بدون 
اشــتراک و توافق حداکثــری روی یک 
برنامه تحول گرا و مبتنی بر واقعیت ها، 
مقتدرتریــن وزیــر هــم در اقیانــوس 
مســئله های نظــام آموزشــی موجود 
ســردرگم خواهد شــد. برنامه عمل را 
نمی توان در خلأ نگاشت؛ برنامه عمل 
منطقا باید از دل واقعیت ها (گام اول) و 
نیز در برگیرنده راهبرد و اولویت ها (گام 

دوم) باشد. 
فلســفه  دکتــرای  دانشــجوی   *

تعلیم وتربیت

 مرتضى نظرى*

کارشناسان از چالش تغییرات آموزش و پرورش مي گویندکارشناسان از چالش تغییرات آموزش و پرورش مي گویند

مهم ترین تغییر ضروري مهم ترین تغییر ضروري 
در آموزش و پرورش چیست؟در آموزش و پرورش چیست؟

 مهدى فتحى
 دبیر ریاضى ناحیه یک سنندج

بــرای ایجاد گفتمان تغییر در نظــام آموزش وپرورش باید به چند نکته 
اساسی توجه کرد: 

۱. یکی از موانع جدی توســعه نایافتگی آموزش وپرورش، نادیده گرفتن 
مشــارکت جدی و ماهــوی معلمــان در اداره آموزش وپــرورش و تعیین 
سرنوشــت حرفه ای آنان اســت. این مانع جدی متأثر از نوع نگاه به نقش 
و جایگاه مردم در توســعه کشور اســت و البته در آموزش وپرورش بسیار 
تأثیرگذارتر است. تا زمانی که این مشارکت به صورت قانونی نهادینه نشود، 

امیدی به توسعه آموزش وپرورش نباید داشت. 
۲. مســئله مهــم دیگری کــه باید مورد توجــه قرار گیــرد، تغییر نگاه 
سیاســت گذاران و دولتمردان نســبت به آموزش وپرورش است. مسئولان 
بایــد بــاور کننــد آموزش وپــرورش واقعا محور توســعه اســت. درواقع 
مسئولان مربوطه و کارشناســان در حوزه برنامه ریزی با این نگاه باید برای 

آموزش وپرورش سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند. 
۳. درنهایت تغییر ســاختار آموزش وپرورش با توجــه به دو نگاه فوق 
ممکن می شــود. آنچــه به عنوان اولویــت اهمیــت دارد، نقش محوری 
قائل شدن برای مدرسه به عنوان کانون اصلی تحول و اصلاح نظام گزینش 

و آموزش معلمان است. 

سردرگمی در سرنوشت معلمان

 سیدعبدالرزاق موسوى
 عضو شوراى شهر شیراز


